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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 1اسلامی« نظریه جنسی»جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک 

 سوزنچیحسین 

 

 چکیده

 هینظرما اکوشند حقیقت انسان را در پرتوی غریزه جنسی بازتعریف کنند. پردازان امور جنسی در غرب، مینظریه

ریف کند و نشان دهد ساحت را در افق فطرت بازتع ای که بخواهد مبتنی بر نگاه اسلامی ارائه شود، باید بتواند ابتدا انسانیجنس

به برخی از اقتضائات نظریه  در این مقاله با اشاره یابد.جنسی در انسان در پرتوی فطرت انسانی معنا و کارکردهای متمایزی می

بیین امر جنسی در تفهم و های کاربردیِ نظریه فطرت در ای از ظرفیتشناسیِ غربی، پارههای مهم انسانفطرت در قبال دوگانه

توان س تئوری فطرت، میهای اسلامی باز شود. بر اسامبتنی بر آموزه« نظریه جنسی»انسان، نمایان شده؛ تا راه برای ارائه یک 

اری از آنها ریشه کند، اما کاملا برساختی نیست و بسیهای جنسیتی، تحت تاثیرات محیطی بروز مینشان داد که اگرچه تفاوت

های ظیم وضعیتعباشد، بلکه تنوع کارگیری امر جنسی در راستای تعالی انسان ممکن میتنها بهتن واقعیت دارد؛ و نهدر م

ن و حیوان در عرصه به عنوان یک امر تمایزبخش جدی انسا« حیا»گردد. بر این اساس، پذیر میانحرافی جنسی در انسان، تبیین

ت )حد و مرز گذاشتن یابد؛ و قوانین خانواده نه در پرتوی مفهوم عدالها محوریت میمسائل جنسی، در تحلیل بسیاری از رفتار

 شود.دهی میبین افراد(، بلکه در سایه مفهوم مودت و رحمت سامان

 

 زن، مرد، خانواده.غریزه جنسی، جنسیت، فطرت، نظریه جنسی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

شاید معروفترین شخصیتی که مسائل جنسی را در ذیل یک نظریه منسجم گردآوری کرده زیگموند فروید باشد. آنچه 

کوشد تمامی حقیقت انسان و باورها و می داند وجنسی را مهمترین سائق و محرک انسان می غریزهمسلم است این است که او 

که  - ای به انسانگرایانههای برساختآرای وی در فضای تفکر غربی با نگاه 2جنسی بازتعریف کند. امررفتارهای وی را ذیل 

ای بسط ویژه - به اوج خود رسید گرایان اجتماعیو برساخت به یک معنا از مارکس شروع شده بود و در امثال میشل فوکو

شناسی و های روانهای حوزهمایه بسیاری از تحلیلرا در بن «گرایانهبرساخت-جنسی»توان وجود یک نگاه افت و امروزه میی

 علوم اجتماعی مشاهده کرد.

؛ است« فطرت»اژه قرآنیِ بتواند به مقابل این نگاه به انسان برود، کلیدوکه ای اسلامی، شاید مهمترین کلیدواژه در معارف

است  یارف اسلامالمعارف در فرهنگ و معأم «فطرت»به اینکه  ، ضمن تصریحاز متفکران اسلامی، مانند شهید مطهری و برخی

شناخت معتبری از  اکرد، ت شناساییفطرت  در پرتواند که در انسان باید غریزه را به نحوی پی برده ،(209ص ،1372مطهری، )

 د.انسان به دست آی

 را بازگو کرده حقیقت انسان تبیینظرفیتهای این نظریه در  برخی ازنظریه فطرت  تاملی درای دیگر با نویسنده در مقاله

رسیدن به  تواند رهگشایفطرت میدر پرتوی باور به وضعیت جنسی انسان  فهم و اکنون مدعی است ،(الف1399)سوزنچی، 

از این رو، ابتدا و پیش از گام نهادن در مسیر ارائه یک  معرفی نمود. 3«اسلامی»نحوی ای باشد که بتوان آن را به «جنسی نظریه»

ای که در نظریه فطرت در قبال عناصر اصلی از دستاوردهای آن مقاله بهای مرور بسیار فشردهبا نظریه جنسی، مناسب است 

ا در ادامه بازخوانی مناسبی از وضعیت جنسی انسان ، اشاره کنیم؛ تتوان مطرح کردرویکردهای رایج در علوم انسانی غربی می

 . در پرتوی نظریه فطرت مطرح سازیم

                                                           
شناسانه کوپرنیک یهانترین ضربه را بر جایگاه انسان در جهان می داند: ضریه اول، ضربه ک. فروید روانکاوی خود را سومین و کاری 2

انداران دیگر را زیر شناسانه داروین بود که تفاوت سرشت انسان و جبود که انسان را از مرکز عالم ساقط کرد؛ ضربه دوم ضربه زیست

ر انسان را زیر سوال برد در در ردیف حیوانات نشاند؛ و سومین ضربه، ضربه روانکارانه است که حکومت عقل و اراده ب سوال برد و انسان

خود در ود و نشان داد گسیختگیِ غریزه جنسی و فرایندهای ذهنی و فکری ناخودآگاه و غیرقابل اعتماد معرفی نمو انسان را اسیر لجام

 (878-876، ص1380؛ به نقل از بومر، 355-350، ص4، ج1956. )فروید، سرور نیستدرون خانه خود نیز فایق و 

دفاع نیست. نویسنده  برانگیز است که برخی از معانی آن به هیچ وجه قابلبرای علم و نظریات علمی موضوعی بحث «اسلامی». پسوند  3

 (1389ظر است. )سوزنچی، ه است؛ و این تعبیر بدان معنا مورد نقبلا در جای دیگر به تفصیل از موضع قابل دفاع در این زمینه بحث کرد
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 شناسیالف. مروری بر عناصر اصلی نظریه فطرت در قبال مبانی غربی انسان

 در انسان روح جدی گرفتن: در قبال فهم داروینی ،فطرت. 1

نظریه داروین درباره ماهیت انسان، به باشد. سابقه میبه معنای نوع خاصی از خلقت است که بدیع و بی« فطرت»کلمه 

شناسی اومانیستیِ مدرن قرار گرفته این است؛ بر اساس این نظریه، انسان امروز را کاملا و تنها در ادامه نحوی زیربنای انسان

در انسان قرار داده شده است؛ و از  شود، با اندکی ارتقاءبه نام غریزه در حیوانات یافت می حیوان باید دید. از این منظر، آنچه

توان توان از یک تفاوت بنیادین بین انسان و حیوان سخن گفت؛ به عبارت دیگر، همه امور موجود در انسان را میاین جهت نمی

های دینی برای ما واضح کرده است تأمل در آموزهتوضیح داد. اما  شناسی حیوانیبا بازگرداندن آنها به ابعاد فیزیکی و زیست

همان ساحت خاص ساحتی به نام فطرت وجود دارد؛  –است  که مشترک با حیوان –در انسان علاوه بر ساحت غریزه که 

و همین ساحت  (726و ص/ 95و سجده/ 294از او یاد شده )حجر/« دمیده شدن روح در انسان»انسانی که در قرآن کریم با تعبیر 

بود که موجب برتری او بر فرشتگان شد و خداوند به خاطر وجود آن ساحت بود که به فرشتگان دستور داد که بر انسان سجده 

، که او را را های ویژه انسانیتنها برتریبا این ساحت، نه تحلیل حقیقت انسان باید مبتنی بر فهم این ساحت انجام شود. کنند؛ و 

شود، به نمی که حتی در حیوانات هم یافت ،توان شرح داد، بلکه شدیدترین رذایل شیطانیکند، میی از فرشتگان برتر میحت

با فروکاستن حقیقت انسان  و نگیریم، جدی را در انسان الهی روحوجود  اگر و های نهفته در این ساحت است.خاطر ظرفیت

 توان فهم صحیحی از زوایای مختلف رفتاری او دست یافت.نمی یافتهتکامل حیوانیک به 

 : تعین بالقوهدر قبال فهم ارسطویی و اگزیستانسیالیستی از انسان ،فطرت. 2

« صاهل»لاغ( ، )فصل ا« ناهق»ض مفاهیمی همچون ربه عنوان فصل انسان، در ع« ناطق»در افق تحلیل ارسطویی، مفهوم 

است؛ « نوع اخیر»برای « فصل»است، که هریک از این مفاهیم، بوده  )فصل گاو(« خائر»( و شیر)فصل « مفترس»)فصل اسب( ، 

های بندیمبنای طبقه این نگاه کاملا با نگاه داروینی، که دهد.قرار می« حیوان»و این نوع را در عرض نوع دیگر، و در ذیل 

رحکمت متعالیه داما  ، کاملا سازگار است.شمردقبل برمی شناسی معاصر شده، و انسان را حیوانی در امتداد حیواناتزیست

، لمتألهینصدرا) نوع اخیر نیست، بلکه نوع متوسط )= جنس( است با توجه به حقیقت نفسانی خود، شود که انساناثبات می

مراتب را درنوردد  ن( ویا تمامی ای62)همان، صخود را به هریک از این ماهیات حیوانی متعین سازد تواند که می (60: ص1366

« فطرت»واژه ی با کلید. این حکایت از خلقتی کاملا ویژه بودن انسان دارد که در ادبیات دین(96، ص9: ج1981 لمتألهین،صدرا)

 (30)روم/« للَّهفَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْا لا تَبْدیلَ لخَِلْقِ ا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی»از آن تعبیر شده است: 

                                                           
 .فَقَعُوا لهَُ ساجِدینَ فَإِذا سَوَّیتْهُُ وَ نفََخْتُ فیهِ منِْ رُوحی.  4
 .رُونَفئْدِةََ قَلیلاً ما تَشْکُثمَُّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فیهِ مِنْ روُحِهِ وَ جعَلََ لَکمُُ السَّمْعَ وَ الأْبَْصارَ وَ الْأَ.  5
 .فَقَعُوا لهَُ ساجِدینَ فَإِذا سَوَّیتْهُُ وَ نفََخْتُ فیهِ منِْ رُوحی.  6
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کند که انقلاب ماهیت در او محال باشد، انسان را به نحو ارسطویی تعریف نمی از طرفی ه فطرت، با اینکهنظری در واقع،

 اما، بر ماهیتش است که وجود انسان مقدم بپذیرد -شبیه نظر اگزیستانسیالیتها-که  اذعان دارددر انسان خاص این ظرفیت  به و

گرایی ناشی از این رویکرد برای انسان پذیرفته، در دام نسبی ی«اصیلحقیقت »به خاطر اینکه بالاخره از طرف دیگر، 

از یک  رغم عدم به رسمیت شناختن یک وضعیت ماهوی بالفعل برای انسان،د علیتوانمی افتد؛ بلکهاگزیستانسیالیستی نمی

 .بگویدآن وضعیت اصیل سخن مسیر و صراطی معین برای رسیدن به  گیری ذاتی، و واقعیت داشتن آرمان معین انسانی، وجهت

و « اختیار»رخورداری از بانسان را از سایر موجودات متمایز کرده و  ن دو حیثیت در انسان است که حقیقت و ماهیتجمع ای

نهایت و یک ظرفیت بیدر او یک  دار نموده است.در معنای دقیق کلمه را به عنوان یک ویژگی خاص انسان معنی« اراده»

چون حقیقت آدمی، از جنس رسد؛ اما ی وجود دارد که اگر در آن جهت حرکت کرد به خودشکوفایی میگیریِ حقیقجهت

هم هست که در آن جهت حرکت نکند؛ و خود را در وضعیتی  ، و نه فعلیت است، امکان این)= تعین بالقوه( دارظرفیتِ جهت

« أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ»ست گرفتار سازد: ای اتر و خطرناکتر از هر وضعیت حیوانیمراتب پستشیطانی، که به

 (.74)بقره/« ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبکُُمْ منِْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالحْجِارَةِ أَوْ أشََدُّ قَسْوَةً ( »44؛ فرقان/ 179)اعراف/

های انسان را به نیاز نیست که تمام بدیشویم، بلکه اگزیستانسیالیستی خارج می-تنها از دوگانه ارسطوییبدین ترتیب، نه

 بسا امکان وقوع هم نداشته باشد.شود و چههایی که در هیچ حیوانی یافت نمیساحت حیوانیِ او برگردانیم، بویژه بدی

: ترکیب اتحادی نفس ؛ و میانه پوزیتیویسم و هرمنوتیکدر قبال دوآلیسم دکارتی و کانتی ،. فطرت3

 و بدن

غریزه و طبیعت )یا به تعبیر قرآنی آن: دمیده شدن روح در کالبد انسان( به نحو شدن فطرت بر بستر  سواراز آنجا که 

ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی؛ تحلیل ساحت فطرت و اقتضائات آن، باید حاکم بر تحلیلهای ساحت غریزه و 

کوشند بین روح و جسم تفاوتی بنیادین بگذارند ایی که میهتحلیل طبیعت در انسان، و نه در عرض آن، قرار گیرد. از این رو،

های انسانی را یکسره از روند شناخت مادیت او جدا های عظیمِ معناییِ وجود انسانی، تکلیف شناخت پدیدهو به بهانه ظرفیت

هندی و مسیحیت کنند و حتی مسیر شکوفایی روح را در مقابل مسیر شکوفایی جسم قرار دهند )که هم مبنای رویکردهای 

دهند؛ و هم مبنای رویکردهای یافته است که اصل و اساس را بر رهبانیت و تعارض عالم ماده و عالم معنا قرار میتحریف

هایی که همه رفتارهای انسان تحلیل، که اندضدپوزیتیویستی(، به همان اندازه به بیراهه رفته ایِهرمنوتیکی رایج در مکاتب قاره

گردانند )که مبنای عمده رویکردهای پوزیتیویستی و پساپوزیتیویستی در علوم انسانی و به ساحت غریزه برمیرا به نحوی 

 .انگلوساکسون است(کردهای تحلیلی یاجتماعی مدرن در فضای رو

ز ، ناشی اهای ناظر به انسانساحت غریزه، و توجه به اقتضائات خاص آن برای تحلیل فطرت باساحت  اما تفاوت جدی

 :دننهمیمهر صحت درک از انسان، غیرمستقیم بر آن به طور  نیز های علمی امروزدرکی از حقیقت عالَم و آدم است که پیشرفت
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در ( های ظاهریش با ارسطو، بشدت بر آن تلقی استوار بودرغم مخالفت، علیکه جریان پوزیتیویستی)در تلقی ارسطویی 

)که هم درباره اشیای « طبیعیات»مواجهیم به نام  تنها با یک رشته علمی برخوردار از جسم،های عینیِ عرصه شناسایی واقعیت

به معنای « طبیعت»داد( که همه چیز را فقط در ساحت داد سخن می ،و هم درباره موجودات زنده و دارای نفس ،صرفاً جسمانی

جدا شد؛ و در گام بعد، « فیزیک»از « شناسیزیست»؛ اما با رشد علم، ابتدا 7دکنقوانین علّی مکانیکی، تحلیل مییعنی  فوق،

)اعم از فیزیک  فیزیک حوزه های، تمایز رشتهیهای علمبا پیشرفت در واقع،از آن دو متمایز گردید. « علوم انسانی و اجتماعی»

شناسی و پزشکی و تحقیقات کشاورزی زیست )اعم از شناسیزیست حوزه های، از رشتهشناسی و نجوم و ...(و شیمی و زمین

رغم ها )علیاین عرصههای اصطلاحاً علوم انسانی، و اقتضائات متفاوت تحقیقی در ، و تمایز این دو از رشتهو دامپزشکی و ...(

هرچند  بر همه آنها صادق باشد( برای همگان امری واضح گردیده است،« علم»وجود اشتراکاتی بین همه، که موجب شده نام 

 .باشد شناختی این تمایز، هنوز واضح نشدهکه مبنای معرفت

لب است که مادام همان گونه که وقتی حیوان دو ساحت حیات و جسم دارد، و حیاتش چنان بر جسم او غابه تعبیر دیگر، 

شناسی ر رشته زیستو، داو( را با عنایت به حیات او و از این ر «فیزیکیهای حرکت»که زنده است تمامی رفتارهای او )حتی 

 ارهای اصطلاحاً دهند؛ فطرت انسانی هم چنان بر غرایز او غالب است که تمامی رفتارهای او، حتی رفتمورد توجه قرار می

ه بدان پی بردند، ای است که امثال دیلتای ناخودآگااین مساله همین ساحت باید مورد توجه قرار داد. در پرتویغریزی را 

 (139-117، ص1394)دیلتای،  اند.هرچند تبیین وجودشناختی مناسبی از آن نداشته

 اختیار در انسان تبیین :. فطرت، در قبال دوگانه جبر و تفویض )دترمینیسم و آزادی اراده(4

چرا گذاشته؛ میل نمی وبین اراده  بنیادینیتفاوت  بساچه بشر وجود داشته،« دهارا» اهیتم درباره وفهمی که از زمان ارسط

ها با شبهه تبیین اختیار ه؛ و از این جهت همواره فلسفاست کردهدر افق حیوان تحلیل میبه لحاظ وجودشناسی اراده را  که نهایتاً 

انسان در  شمول از رفتارهایهای جهانتبیینبرای انسان مواجه بودند و خود را در دوگانه جبرگرایی و قبول علیت و امکان 

 گرفتار ،دیگر ویساز  ساحت وجود انسانی درو قانونمندی و انکار علیت  «(اراده آزاد»دفاع از )گرایی سویی، و تفویض

 اند.دیدهمی

نسبتی که این قوه با قوه عقل )و در واقع، ، اما آنها میسر کردهاصل اعتبار کردن را در وجود قوه وهم و خیال در حیوانات، 

این زندگی را از  و ماهیت دهد که سنخزندگی انسان می های بسیاری بهها و ظرافتپیچیدگی کندبرقرار میانسان( فطرت  با

ای بشری؛ خواه هبرساختمصنوعات و آورد که مملو است از را پدید می« تمدن»و « فرهنگ»سازد و زندگی حیوانی متمایز می

                                                           
در  و از این رو، اینکه ارسطو . توجه شود که مقصود از این عبارت، بحث در حوزه مسائل نظری و شناسایی واقعیات عینی است؛ 7

حوزه سیاست و اخلاق و ... هم بحث دارد نقضی بر سخن فوق نیست. در واقع، مساله مورد توجه ما این است که در حوزه شناخت 

  کند.واقعیت انسان، ارسطو مباحث نفس را ذیل طبیعیات مطرح می
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 های ایندر پرتوی پیچیدگی ،های فرهنگی و اجتماعی؛ و زندگی انسان را بایدیا برساخت ،مصنوعات فیزیکی و مادی

انسان را صرفاً حیوان یز فروبکاهیم و اهمه را به ساحت غر وی مورد تحلیل قرار دهیم که نهبه نح ،هابرساخت مصنوعات و

 .نادیده گرفته شودرا  های منحط آنهاظرفیتحتی ، و آنها برساختیِ تعالی انسان، بُعدِحقیقت منه به بهانه ابزارساز معرفی کنیم؛ 

کار است، که دستگاه نفسانی با محرکی به نام لذت، عملاً آن نیاز  به تعبیر دیگر، یک احتیاجی در حیوان ]و نیز انسان[ در

کند؛ و البته ممکن است که چون رافع نیاز، لذت بوده، این لذت به سمت و سویی برود که لزوماً به نیاز او مرتبط را رفع می

 شود. دهیکش زیبه انحراف ن یتاحدود عتیکارکرد طب ثیاز ح تواندیم و اعتبارات متناسب با آنها لذات نیانباشد و در نتیجه 

م فطرت، تر به ناوجود ساحتی بسیار گستردهدر انسان به خاطر  لیکن8؛دایره چنین انحرافی در حیوانات بسیار کوچک است اما

و اعتبارات، امکان انحرافش نیز بسیار متفاوت  العاده عرصهگسترش فوق دن دستگاه نفسانی وتر شو در نتیجه بسیار پیچیده

 . شودتر میپیچیده

 اللهیدر قبال دوگانه حقوق طبیعی و قراردادی: حق خلیفة. فطرت، 5

رغم میل و لیتواند عتواند حق متعالی را تشخیص دهد و هم میمیهم از طرفی انسان شود که از بحثهای قبل معلوم می

محدود به عرصه  حیوان، نه کاملا بالفعل است؛ و نهنیازهای واقعی انسان، برخلاف از طرف دیگر لذت خویش، عمل کند؛ و 

زند، به ما اجازه می گیری واقعی را در او رقموجود همین نیازهای واقعی، که جهتافزاییم که می زندگی دنیوی و مادی. اکنون

ت نهایی انسان کراستای هلادهد که برخی اعتبارات را موجه و در راستای سعادت واقعی انسان، برخی را ناموجه و در می

  در نظر گرفت. دیاعتبارات با نیا توجیه در ضمن زیآن را ن هِ یو توج« حق»مساله  بدانیم؛ و

که نسبت به سایر  یعنی همین داروینی؛ برتری جز ،توان داشتنمی انسان توجیه مناسبی برای کرامت اومانیستی، نگاه در

لاغیر؛ و  و است؛ راداف بین قراردادهای تابع صرفاً او حق پس کرده؛ پیدا قرارداد بر مبتنی اجتماعی زندگی توان حیوانات،

ه هیچ تفاوت کبر مبنای تکامل داروینی اینان شود؛ در حالی که مهمترین حق اعتباری بشری می« آزادی حق» اینجاست که

حقوق بشر، و امری  عنوان یک حق ازهیچ توجیهی ندارند که چرا این آزادی را به بینادینی بین انسان و حیوان قائل نیست، 

 که برای حیوان چنین حقی قائل نیستند؟!در حالی کنند، می مطلوب و متعالی قلمداد

                                                           
که  دیفهم توانیفوق م حیاست؛ اما با توضگزارش شده  انهیگراجنسهم یرفتارها ینوع وانات،یح یدر برخ اندیمثلا امروزه مدع.  8

 ،یلذت جنس جادیاز ا هیهدف اول عت،یدر نظام طب یعنی. ستین وانیبودن آن در ح یعیبر طب یلیدل وان،یدر ح یرفتار نیصرفِ وقوع چن

 شیو با عامل لذت کار خود را پ ینفسان یدر فضا وان،یح یبوده است؛ اما چون دستگاه جنس وانیمثل در ح دیتحقق تول یبرا یمحرک

 یلذت، در موارد نیرو، کاملا محتمل است که اگر ا نیاز ا ؛عتیاز نظر خودش دنبال لذت است، نه دنبال هدف نظام طب وانیو ح برد،یم

 . بدان رفتار هم اقدام کند وانیحاصل شود، و ح ست،ین عتیدستگاه طب هیاول یکه اقتضا یبه نحو
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پیش ات دارد؛ او ساحتی متمایز از ساحت حیوان، دارد الهی روحفطرت توحیدی و  چون خداباورانه، انسان در منطق اما

 خدا پیشگاه در اول درجه در پس است؛ شده داده او به اللهیخلیفة «حق»و آنجا  بسته، پیمان خدا با از ورود در صحنه دنیا

 سخن از تنهاهندر چنین فضایی است؛ و  مسئول هم طبیعت عالم دیگران و خود، پیشگاه در است؛ و از این روست که مسئول

 د.گردمعقول مینیز « حقوق خود»و « حقوق محیط زیست» دفاع از ، بلکهبه عنوان حقوق دیگران «حقوق بشر»

را « آزادی حق»نظریه فطرت در ساحت امور ارزشی و مسائل حقوقی، برخلاف نگاه لیبرالیستی، که بر همین اساس، 

رین حق را مهمت« حق رشد»دهد کند، و عملا موضع نامعقولی را به عنوان مبنای حقوق بشر قرار میمهمترین حق بشر قلمداد می

 حق»اش این است که هیکی از حقوق بشر نیست؛ اما ثمر به عنوان« حق آزادی»این سخن به هیچ عنوان به معنای انکار داند. می

ضائات خود را دارد: حق . و البته این چنین طرحی، اقتکند که واقعا قابل دفاع باشدرا در افق انسانیت انسان مطرح می «آزادی

 اشتباه ارتکاب برای «بودن مجاز» معنای به صرفاًنه به معنای جواز انجام هر کار، بلکه  است، انسان کرامت بر مبتنی اگرآزادی، 

 روا و حق امر او اهاشتب اینکه ثمره نه شود؛نمی مؤاخذه اشتباهش این خاطر به کرد، اشتباه خود انتخاب در اگریعنی  است؛

و قانونی کردن تثبیت  جازهااکثریت به صرف دلخواه خود  اینکه نه و! آوَرَد پدید او برای ایویژه حق اشتباه، این و شود؛ قلمداد

 اشتباهش اگر اینکه نه حتی و! باشد داشتهرا ( رندندا جهل و نارواست دندانمی کهرا  عملی یعنی) ی«گناه» و «انحراف»هرگونه 

 (الف1399)سوزنچی،  !باشد نداشته مسئولیتی سوء، عوارض آن قبال در داشت، سوئی عوارض عمل در

 در انسان ذیل نظریه فطرت جنسی بازخوانی امرب. 

 خورددر بهشت رقم « ها: آشکار شدن شرمگاهابداء سوآت»با وضعیت جنسی خود اول بار اینکه فهم انسان از توجه به با 

فطرت و حقیقت و عرصه بهشت، همان عرصه  (121ه/؛ ط22الْجَنَّة؛ اعراف/ وَرَقِ منِْ عَلَیهِْما یَخْصِفانِ طَفِقا وَ سَوْآتهُُما لهَُما )بَدَتْ

ریم که در نگاه دینی باید بر این باو در این افق انجام شود، شناسی نهایتا بایدهای انسانانسان است که همه تحلیل فوق حیوانیِ

 بازخوانی کرد؛ و بازخوانیِ آن به این بیان است که: انسان را ذیل فطرت او جنسی ساحت

 های جنسیتیای از تفاوتبودن پاره)و نه صرفاً طبیعی( . فطری 1

بر عرصه مسائل مربوط به جنس و جنسیت به این سه نکته اولی که در بحث عناصر اصلی نظریه فطرت گذشت  تطبیق

 این سخن ند، اما اقتضای بروز انسانیت در آنها تفاوتهایی دارد؛ وااگرچه زنان و مردان از حیث انسانیت مشترک است که

های بیولوژیک زن و مرد، ریشه کوشند ضمن اذعان به تفاوتکه با تفکیک جنس از جنسیت میاست برخلاف نظر کسانی 

ین تفاوتهایی را نوعی و تمامی چن 9اجتماعی این دو در متن واقعیت انسانیِ زن و مرد را انکار-داشتن هرگونه تفاوت فرهنگی

                                                           
 نیاند که به هماتخاذ کرده ییمبنابدون اینکه به لوازم سخن خود توجه داشته باشند  زیمعاصر ناندیشمندان مسلمان از  یمتاسفانه برخ.  9

زن و مرد  نیب یزیتما چیروح ه ثیآن است که از ح ت،یزن و مرد در انسان یبرابر یاند اقتضاگمان کرده شانی. اشودیعاقبت مبتلا م

 34: ص1377 ،یآمل یاند. )جوادخود آورده یبر مدعا لیلزن و مرد تنها به جسم آن دو برگردد؛ و تجرد روح را هم د ینباشد و تفاوتها
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، آن است که اگر 11اقتضای قاعده فلسفی ترکیب اتحادی نفس و بدن تنهانه در واقع، 10 رساخت فرهنگی محض قلمداد نمایند.ب

بلکه شواهد  ،باشدیک تفاوت غیرقابل انکار روانی زن و مرد نیز  -زن یا مرد باشد، تفاوت روحیبدن انسان به لحاظ بیولوژیکی 

در نفس و روان انسان دارد و همه آنها که زن یا مرد بودن ی متفاوت اقتضائات نادیده گرفتن دهد کهمی تجربی فراوان هم نشان

 12را صرفا به محیط و جامعه ارجاع دادن، نادیده گرفتن بخشی از واقعیت انسانی انسان است.

 قید و شرطریزه، و نه پر وبال دادن بی. جایگاه امر جنسی در حقیقت انسان: نه سرکوبی غ2

بحث عناصر فطرت )ترکیب اتحادی نفس و بدن( و توجه به اینکه فطرت بر غریزه احاطه دارد  ین نکتهجدی گرفتن سوم

د، ما را از یک گیربه خود میرنگ و بوی دیگری  فطرتشد، در پرتوی و تمام رفتارهایی که در حیوان غریزی شمرده می

                                                           
و  140و حتی بدن را ابزار صرف قلمداد کرده اند که نه تمام حقیقت انسان است و نه جزیی از حقیقت انسان )همان، ص (115و  89و 

تعلق به ماده است؛  نیروحش تجرد تام ندارد؛ بلکه در مرتبه نفس است که ع برد،یبسر م ایدر دن که انسان مادام که یدر حال (244-248

دو نفس نباشد.  نیب یتفاوت چیدو جسم باشد، و ه نیب یذات یندارد که تفاوت اننفس و بدن، امک یاتحاد بیترک یبر اساس مبنا ژهیو بو

، پس در همان ساحت جسم (244)همان، ص تفاوت دو صنف است، نه دو نوع پاسخ دهد که چون تفاوت زن و مرد از سنخ یکس دیشا

هم بوده، انسان نوع  شانیا دیتاک وملاصدرا، که مورد اذعان  یاست که بر اساس مبنا نیسخن گفت. پاسخ ا یاز تفاوت ذات توانیهم نم

در فلسفه « نوع»در قبال « صنف»قبول  رسدیبه نظر م نکهیگذشته از ا م؛یاو نام ببر یکه از دو صنف برا ستین ریمتوسط است، و نوع اخ

دو فرد نداشته  نیب یذات یماهو زیتما چیاز ه تیحکا یواقعا تفاوت صنف نکهیا یعنیباشد، ) ینیع تیناظر به واقع نکهیاز ا شیب ،ییارسطو

دانستن به « فرد خاص تیتمام ماه»و معرفت « موجود اتیتمام ذات» انگریرا ب« نوع»است که  یایشناختاز مشکلات معرفت یباشد( ناش

 .طلبدیم یگرینکته مجال د نیا لیهمراه داشته است؛ که تفص

 ب(1399نچی: . برای آشنایی تاریخچه جدایی این دو مفهوم و اشکالاتی که در فهم واقعیات انسانی پدید آورد، ر.ک. )سوز 10

گویی اگر درست تصور  واعد فلسفی، بیشتر ناظر به مقام تصور آن است، نه تصدیق آن؛. دشواری اثبات این قاعده شبیه بسیاری از ق 11

نکه از این قاعده با شرح شود، تصدیق آن قریب به بدیهی خواهد بود. شاهد بر این مدعا آن است که برخی از متفکران غربی معاصر، با ای

نسی را زیر سوال نسبت نفس و بدن، رویکردهای همجنسگرایانه و تراجاند، عملا مبتنی بر چنین فهمی از اطلاعاش بیو بسط صدرایی

توان واقعیات یت انسان نمیکنند؛ در حالی که در هواند با این بیان که اینها روح خود را در مقابل واقعیت عینی جسم خود تعریف میبرده

 (2018جسمی و اقتضائات این واقعیات را انکار کرد. )پیرسی، 
مطرح شد  یره به طور جدزن و مرد دوبا نیب یروانشناخت یواقع یوجود تفاوتها ،یعلوم شناخت نهیدر زم ژهیبو ،یعلم یشرفتهایبا پ.  12

که به خاطر توجه به  میسابق هست یتهایسنیاز فم یموج یریگ( چنانکه شاهد شکل2004؛ رودز، 2006؛ لئونارد، 2002)از جمله: لئونارد، 

لوکاس، در:  یاند )مانند خانم کارشده سمینیفم دیمنتقد شد ،یزنانگ ییشکوفا یبرا یخانواده سنت یایبر اح دیشد دیتفاوتها، با تاک نیهم

های آموزش به زن دلمهای فیزیولوژیکی بین مغز زن و مرد به این نتیجه رسیدند که دادن تفاوت نشانبرخی با  ی(؛ و حت2006لوکاس، 

اید این ش ( .2011ان، شدند )گرین و دیگر یلیدر تمام مقاطع تحص ینظام آموزش یتیجنس کیدار تفکو مرد نیز باید متفاوت باشد و طرف

نسی است و به نظر ما اخلاق یک جنسی است و تربیت دوجنسی. به عبارت دیگر، تربیت اخلاقی یک ج»هید مطهری که یادداشت ش

 (270: 1380 )مطهری،« جنسی، ولی مهارت نسبی است و دوجنسی.تربیت اجتماعی دوجنسی. به عبارت دیگر، خُلق مطلق است و یک 

 تر برای تحلیل این مساله بگشاید.بتواند افقی عمیق
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یک  دهد:گیر بسیاری از مکاتب غربی و شرقی بوده، نجات می، که قرنهاست دامن13تفریط درباره فهم وضعیت جنسیافراط و 

کرد؛ دید، و از این رو، تعالی انسان را در سرکوبی غریزه جستجو میرا درست نقطه مقابل غریزه می انسانیتای که سو تلقی

ای که تمرکز و نیز در مکاتب هندی کندل، رهبانیت را برای انسان پیشنهاد میای است که در مسیحیتی که در گام اواین تلقی

ای است که چنان به تلقی دوم، تلقی فرویدی شود.یافت می 14اند،خود را بر ریاضت کشیدن به منظور کُشتن نفس قرار داده

اش را در رویکردهای لیبرالیستی نشان ثمره خواهد در این افق تحلیل کند وغریزه اهتمام ورزیده که همه حقیقت انسان را می

 قرار داده است.« آزادی جنسی»داده که مدار اخلاق جنسی را بر اصالت غریزه جنسی و 

رار داده، تصویری قدر مقابل، اسلام که مبنای تحلیل خود درباره وضعیت جنسی انسان را بر اساس قبول فطرت الهی بشر 

و نه امر جنسی را امری  ،کاهدهمه زندگی، باورها و رفتارهای انسان را به امر جنسی فرومی از زندگی انسان ارائه کرده که نه

نسان، اگر این امر اقیقت اسلامی از جایگاه امر جنسی در ح تصویر درکند؛ بلکه اساساً نامطلوب و خلاف انسانیت قلمداد می

قرب الهی  ا نافی رشد معنوی او نیست، بلکه خود عاملتنهدهد شکوفا شود، نهای که فطرت نشان میگیریپرتوی جهت در

 إِنَّ  وَ بِسنَُّتِی فَلْیَسْتَنَّ فِطْرتَِی ىعَلَ یَکُونَ أَنْ أحََبَّ منَْ»شود؛ که پیامبر اکرم ص فرمود گردد و انجام رابطه جنسی مستحب میمی

 (.496ص ،5: ج1407)کلینی، « النِّکَاحَ سُنَّتِیَ منِْ

 ای از آنهاامکان تنوع رفتارهای جنسی انسان، در عین نشان دادن انحرافی بودن دسته. تبیین 3

تبیین نیز در «( جبر/علیت در برابر تفویض/آزادی»)تببین اختیار در مقابل دوگانه  ین نکته بحث فطرتجدی گرفتن چهارم

های های شدیدی، بویژه در عرصهمحل بحثاز مسائل مهمی که در نیم قرن اخیر  مساله جنسیت در انسان بسیار موثر است.

گیری جنسی واقعی )گرایش به جنس مخالف( دارد پزشکی بوده است، این است که آیا انسان یک جهتشناسی و روانروان

توان شود، از جنس بیماری و انحراف است؛ یا اینکه اساساً نمیهای جنسی که گاه در برخی افراد مشاهده میگیریو سایر جهت

های گیری جنسی معین در حقیقتِ انسان سخن گفت، بلکه آن گونه که کینزی ادعا کرد و با فضاسازیز وجود یک جهتا

                                                           
 (1368. توجه به این دو گانه افراط و تفریط در فضای غرب را مدیون شهید مطهری هستم در )مطهری،  13
یافت « کُشتن نفس»عبیر (، اما در هیچ آیه یا حدیثی ت12، ص5: ج0714زیاد داریم )مثلا: کلینی، « جهاد با نفس». در اسلام تعبیر  14

نبست و نابود شوند، از این  شود؛ بلکه منظور از جهاد با نفس این بوده که ابعاد غریزی انسان، مطیع فطرت و عقل او گردند، نه اینکهنمی

سلام جایی ندارد مبتنی بر فطرت برمی شمرد که در ارو در پیامبر اکرم ص تصریح کردند که رهبانیت را درست نقطه مقابل شریعت 

 کَتبَنْاها ما ابْتَدَعوُها ةًرهَبْانیَِّ  وَ»کند: (؛ و قرآن کریم هم رهبانیت مسیحی را یک بدعت خودساخته معرفی می17ص ،2: ج1407)کلینی، 

 (27)حدید/ «رعِایتَهِا حَقَّ رَعوَهْا فمَا اللَّهِ رِضْوانِ  ابْتغِاءَ  إِلاَّ عَلَیْهمِْ
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های گیریای از جهت، با طیف گسترده15پزشکی دو سه دهه اخیر هم گنجانده شدشناسی و روانهای روانای در کتابرسانه

 گرا و ...! وجنسگرا و دخواه تا همجنسجنسی مواجهیم: از دگرجنس

در واقع، در عرصه وضعیت جنسی انسان، به خاطر گستره عظیمی که فطرت انسان امکانش را فراهم آورده، تراکم 

تواند اعتبارات تنها میتواند قرار دهد. یعنی انسان نهقدری است که واقعیت انسان را در وضعیتهای بسیار متنوعی میها بهبرساخته

ویا  17تواند اعتبارات جنسیتی مطابق با جنس مخالف خودرا از خود بروز دهد، بلکه می 16نسیت خوداجتماعی مطابق با ج

هیچیک از  گویی ای رفتار کند که، ویا حتی به گونه18اعتبارات و خصوصیات جنسیتی هر دو جنس را در خود متجلی سازد

اش بر واقعیت عینی انسان ین اعتبارات بقدری سایه(. ا1981)بم، 19استرفتارهای جنسیتی مردانه یا زنانه در وی متعین نشده 

)یعنی از متن « جنس»)روحیات و احوالات زنانه و مردانه( را از « جنسیت»دهند ای به خود جرأت میشود که عدهسنگین می

ا آیا انسان ام !را در سر بپرورانند 20زدودهواقعیت طبیعی و بیولوژیکی زن و مرد( یکسره جدا کنند و رویای انسان جنسیت

)اینکه حق نداریم انسانها و رفتارهای آنها را به دو جنس زن و مرد  21«طرفیِ جنسیبی»زدوده واقعا انسان است؟ و آیا جنسیت

است؟ در اینجاست که روانشناس  ایدئولوژیِ قابل قبولیهای جنسیتی پالایش نماییم( تقسیم کنیم و باید حتی زبان را از تفکیک

 در -شودبرخلاف آنچه گاه تبلیغ می -هت گیری جنسی در انسانج مسالهد که دهن نیکولوسی هشدار میای همچوهبرجست

 یاتیو اله یوارد ساحت تاملات فلسفآگاهانه یا ناآگاهانه  و هر پاسخی در این زمینه، جوابی ندارد؛ ،ی محضساحت علم تجرب

گری جنسی بر اغلب اباحی ایدئولوژی فلسفه و ها،مکاتب و ایدئولوژی کند که امروزه از میان انواعو خاطرنشان می ؛شده است

 . (239-232: ص1396 ،یکولوسی)ن شناسی چیره شده استهای علمی روانانجمن

کند که در ساحت تاملات فلسفی رسد نظریه فطرت، چون یک تبیین وجودشناختی از انسان است، کتمان نمیبه نظر می

گیری ما مهم آن است که این نظریه، علاوه بر اینکه ظرفیت کافی برای تبیین چرایی وجود یک جهتو الهیاتی گام نهاده، ا

                                                           
ودن تحقیقات وی بتنها محققان متعددی، جعلی و کذب بودن این مدعای کینزی و مخدوش ام نه. در جای دیگر به تفصیل نشان داده 15

های در رشته یهمجنسگرایاموری همچون عادی و طبیعی قلمداد شدن انکار جنسیت معین برای انسانها و اند، بلکه را برملا کرده

علمی  و شواهد هاصول بررسی( محDSM)« راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی» و حذف آن ازشناسی پزشکی و روانروان

 ب(1399)سوزنچی،  انجام شد.ای فشارهای سیاسی و رسانهبلکه نهایتا با نبود؛ 
16 . Sex-typed 
17 . Cross sex-typed 

18 . Androgynous 

19 . Undefferentiate 

20 . gender-deprived 

21  .Gender Neutrality 
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شود گرایانه غربی وارد میتواند از عهده پاسخگویی به اشکالاتی که به رویکردهای ذاتدهد، میجنسی معیار در همه بشر می

وضعیت جنسی انسان را همچون غریزه جنسی حیوان، امری  که –گرایانه نیز برآید. نظریه فطرت صرفا یک رویکرد طبیعت

نیست، تا اگر شواهدی بر روابط با همجنس در حیوانات پیدا شود، در غیرمجاز شمردن  –گیرد طبیعی محض در نظر می

 گیری جنسیگرایانه درباره جهتخواهانه بتوان تردید کرد و به رویکردهای برساختهای جنسیِ غیردگرجنسگیریجهت

ساحت گیری معینی در در واقع، اگرچه به اقتضای تقدم وجودشناختی ساحت فطرت بر ساحت غریزه، جهتانسان متمایل شد. 

جنسی در انسان در  گرایشدارد؛ در عین حال، چون جنسی انسان هست که هرگونه باور، گرایش ویا رفتار جنسی را مجاز نمی

و سعه وجودی این فطرت، به تعبیری قرآنی در بهترین خمیرمایه آفریده شده  کندی فطرت فعالیت میظرفیت بسیار گسترده

(، 5)تین/« سافِلین أسَْفَلَ»تا  (19-18)مطففین/« أعلی عِلِّیِّین»اش از ( که دامنه وجودی4؛ تین/تَقْویم أحَْسَنِ فی الْإِنْسانَ خَلَقْنَا )لقََدْ

را دربرگرفته است، پس کارکردهای آن را نباید صرفاً در حد زندگی  (7-6/بینه) «الْبَرِیَّة خیَْرُ» تا «الْبَرِیَّة شَرُّ»و به تعبیر دیگر، از 

تواند عامل تحکیم انسجام اجتماعی، حیوانی )بقای نسل و لذت بردن( خلاصه کرد؛ بلکه هم از طرفی به کارگیری صحیح آن می

انسان به سوی قرب الهی قرار گیرد؛ و هم از طرف دیگر، سوء استفاده تقویت مودت و رحمت در خانواده، و نهایتاً سوق دادن 

منجر به بازتولید انواع کژکارکردها و ، ببرد و 22انسان را در عمق جهنم، که هیچ حیوانی بدانجا راه نداردتواند از آن می

ارکردها را به عنوان یک گرایش شود؛ و حتی به مرور زمان، این کژکمیهایی گردد که نظیرش در هیچ حیوانی یافت نرذالت

 .23ای از افراد درآورددرونی در عده

های مخالف چنانکه اشاره شد، تفکیک دستگاه نفسانی از دستگاه طبیعی در حیوان و انسان، امکان پیدایش وضعیت

یوانی بسیار محدود های حها و به تبع آن، اعتبارات و برساختطبیعت در این دو را فراهم آورده است؛ لیکن چون تنوع لذت

 اطر قانون بقای اصلحخدهد به مقدار هم که رخ می و آن ،های مخالف طبیعی در حیوان بسیار محدود استاست، پس وضعیت

ای در نظام اعتباری بسیار گسترده، 24اما در انسان، به خاطر گستره وجودی وسیع فطرت کند؛جدی پیدا نمی و گسترش دوام

هایی یتبسا به وضعکه چه 25گیردخورد؛ به نحوی که لذات او بقدری تحت الشعاع این اعتبارات قرار میوجود انسان رقم می

                                                           
یان شده، از پر . جالب است که در قرآن کریم در ضمن همان حکایتی که در آن خلقت خاص و ویژه انسان و دستور سجده بر او ب 22

ظرفیت پر کردن رد، شتگان شدن را داکردن جهنم توسط همین انسانها سخن به میان آمده است؛ یعنی همین انسانی که ظرفیت مسجود فر

 .85-71؛ و سوره ص، آیات 18-11جهنم را هم دارد. )سوره اعراف، آیات 

ای به ز کرده و در عدهتوان دید که امروزه به دلایلی از افق یک رفتار تجاومی« گرایانههای همجنسگرایش». نمونه بارز آن را در  23

ایش بیشتر از جنس باره میزان اصیل بودن چنین گرایشی در برخی از افراد، و اینکه این گرصورت یک گرایش درونی درآمده است. در

 ب(1399بیماری است نه وضعیت طبیعی، ر.ک: )سوزنچی، 

 .کندیم تیاو فعال« عقل» لیذهم  یو« وهم» نکهی: به خاطر ایدر حکمت اسلام جیرا ریبه تعب ا. ی 24

تحت تاثیر غریزه و عادت و برای رسیدن به  که) التذاذی قسم فعالیت نوع دو بین شناختیانسان عمیقِ . شهید مطهری در یک تحلیل 25

اش، نه لذت، بلکه برانگیزاننده آن مصلحت و تشخیص ذهنی است و ثمره که) تدبیری فعالیت و( هست هم حیوانات در و است لذت یک
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زاست، اما قرار گرفتن در انبوه اعتبارات، آن وضعیت را بخش نیست، بلکه بشدت آسیبتنها لذتبرسد که به لحاظ جسمی نه

بدین ترتیب، با تکیه بر  27و سادومازوخیستی. 26دهد، مانند وضعیتهای مازوخیستیجلوه می و لذتبخش برای شخص او مطلوب

کند، های خاصی برای انسان، توجیه وجودشناسی پیدا میها و گرایشوضعیت نظریه فطرت، در حالی که امکان پیدایش چنین

 یابد.اما هیچ گونه جواز ارزشی و حقوقی نمی

صرفاً با بلوغ جنسی « یابیِ جنسیتی انسانرشد و هویت»تواند نشان دهد که در عین حال که علاوه بر این، نظریه فطرت می

امری کاملا « جنسیت»اجتماعی دارد، اما لازمه این مطلب آن نیست که -فرهنگی شود و امری است که ابعاداو حاصل نمی

های فرهنگی و اجتماعی در از آنجا که فطرت، امری از ابتدا بالفعل نیست، پیدا شدن رگه 28برساخته و غیراصیل گردد.

گیری واقعی است، طرت دارای جهت؛ و از آنجا که ف29پذیر استیابیِ جنسیتی انسان امری توجیهگیری باورها و هویتشکل

شود. به تعبیر دیگر، اجتماعی مانع تنزل دادن وضعیت جنسیتی انسان به امری کاملا برساخته، می-های فرهنگیوجود این رگه

شود؛ های مختلف به عنوان یک واقعیت محسوس قابل تبیین میبا نظریه فطرت، هم وجود تنوعی از گرایشهای جنسیتی در انسان

                                                           
: 1371)مطهری،  .اوست تدبیری فعالیتهای گرفتن قرار محور کندمی نسانا را انسان آنچه و نشان داده، کرده است؛ تفکیک( رضایت است

الشعاع خود قرار های طبیعی را نیز تحتافکند که حتی لذتهای تدبیری چنان بر تمامی رفتارهای انسان سایه میاین فعالیت (52-48ص

ترین مثال آن در ادبیات دینی، کشاند. شاید معروففنا میکند که تمام زندگی انسان را گاه به ای ایجاد میهای توهمیدهد؛ و لذتمی

رسید؛ امری که خاصیت آن صرفا « پول»های تودرتویی به انسان به اعتبار امکه با چه مکانیسمباشد که در مقاله دیگری بیان کرده« بخل»

کند که صرف ای از انسانها مطلوبیت پیدا میی عدهچنان برا« پول»یابد با این حال، خود این ای آن معنی میو صرفا در امکانات مبادله

میرند و گاه هیچ لذت محسوسی از این همه پول که با شود و نهایتا هم میآوری و انباشت آنان مهمترین برنامه زندگی آنها میجمع

 (الف1399)سوزنچی،  برند.اند نمیزحمت فراوان گرد آورده

26  .masochism 

27  .sadomasochism 

جود این گرایشها در وکنند، یا با بیان شواهدی از سازی همجنسگرایی و سایر گرایشهای انحرافی جنسی دفاع میکسانی که از عادی.  28

رهای جنسیتی انسان، وضع دهند و یا با نشان دادن شواهدی از تاثیر فرهنگی در باوبرخی از انسانها آن را امری طبیعی و عادی جلوه می

ظیم برای انواع رفتارها در کنند. در حالی که مساله این بوده که فطرت از طرفی ظرفیتی عامری کاملا برساخته معرفی میجنسیتی انسان را 

ب با خود را بازتولید خورد کم کم گرایشات درونی متناسانسان پدید آورده، که این رفتارها چون در یک فضای اعتباری پیچیده رقم می

 (الف1399 کند. )سوزنچی،می

های ه یکی از ریشهککردند. برخی از روانشناسان بر این باورند . در برخی از قبایل بدوی پسرها باید مناسک مرد شدن را طی می 29

کنند. )نیکولوسی، یمانند و این مرحله گذر را طی نمگرایی در پسران این است که آنان در وضعیت وابسته با مادر میپیدایش همجنس

 (154-152و  73: 1396
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گردد که اذعان به این واقعیت، منافاتی با انحرافی دانستن برخی گرایشات درونی افراد )مانند گرایشات ر عین حال، معلوم میو د

 خواهانه( ندارد.غیر دگرجنس

 و نه قراردادگرایی : نه حقوق طبیعیدر مقام تعیین حقوق ل زوجیت در انسان. تفاوت تحلی4

در کنار  ،کند(در نفس آدمی )که نفس آدمی را از نفس حیوانی بسیار متمایز می توجه به اقتضائات ساحت فطرتدیدیم 

شود که فهم زنانگی و مردانگی از انسان، و به تبع آن فهم جنسی از انسان، در موجب میتوجه به ترکیب اتحادی نفس و بدن 

. شاید همین که نکته استمتفاوت  غریزه جنسی در حیواناتوضعیت ساحت فطرت نیز اقتضائات خاصی داشته باشد که با 

، و ای ماورای عرصه زندگی حیوانی و سابقه مادی انسانو همسری دو انسان، در بهشت )یعنی در عرصه قرآنی، که زوجیت

شده باشد  ، موجب(19و اعراف/ 35؛ بقره/یا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوجُْکَ الْجَنَّةَ) ( رقم خورداللهی او مقدر گشتههمانجا که خلیفة

اکنون اگر ی بشدت متمایز از حیوان پیدا کند. که اساساً ساحت نسبت زن و مرد به همدیگر، و مساله جنسی در انسان، ساحت

نه همچون نیز جدی گرفته شود، آنگاه «( الهی/قراردادی»یا « طبیعی»اللهی در برابر دوگانه حقوق مقدمه پنجم )یعنی حق خلیفة

و خانواده،  زوجیت ناظر به حقوقی هایمساله موجه کردنبرای و طرفداران حقوق طبیعی در غرب،  رویکردهای پوزیتیویستی

نیاز است که این وضعیت در انسان را با مقایسه آن در حیوان پیش ببریم؛ و نه همچون رویکردهای فمینیستی و اگزیستانسیالیستی 

را امری غیراصیل، برساخته جوامع  ، و به تبع آن حقوق مربوطههای ناظر به زوجیت و خانوادهتوان تمام وضعیتو لیبرالیستی، می

دار بودن حقوق انسانی در واقعیات را به تعبیر دیگر، اگر ریشه معرفی نمود.و قابل تغییر ط به قرارداد بین افراد و صرفاً منو

از نظریه فطرت( آنگاه باید توجه کرد که در عین اینکه برخی از تفاوتهای زن و مرد کاملا برساخته فرهنگی  5بپذیریم )بند 

زند که املا متفاوتی را بین این دو رقم میای از تفاوتها حقوق کمرد نیست؛ اما پارهاست و لزوما مستلزم تفاوت حقوقی زن و 

ای از واقعیات انسانی، و در نتیجه ناممکن ساختن رشد حقیقیِ انسان خواهد انجامید و انکار این تفاوتهای حقوقی، به انکار پاره

 30به ضرر هم زنان و هم مردان خواهد بود.

 ردی فطرت در ساحت امر جنسی. حیا: رهنمون کارب5

)و در عرصه جنسی: « آزادی اراده»زند اگر در افق تحلیل لیبرالیستی، مهمترین خصلت انسان که مهمترین حق او را رقم می

فطرت، موجب  شعاعجنسی انسان در  باشد؛ درک ساحتکاهد( میآزادی شهوت، که عملا انسان را در افق حیوانیت فرومی

فراتر از افق عادی غریزه جنسی در  رقم بخورد که« حیا»به نام  ماورایی ی در انسان، حقیقتیجنسدر کنار گرایش  شودمی

که  -بازنمود فطرت در ساحت جنسی انسان دهد؛ به طوری که شاید مهمترین حیوانات است و رنگ و بوی خاصی به آن می

                                                           
های حقوقی بوده که کم کم کار را به جایی رسانده که به خاطر به رسمیت شناختن و عادی قلمداد کردن اختلالی . انکار این تفاوت 30

مطرح شد. درباره « همجنس گرایی»در جنسیت افراد، انحراف و گناه واضحی به نام لواط بتدریج به عنوان یکی از حقوق بشر و با عنوان 

توان نشان داد که حق دانستن همجنسگرایی هم به خود افراد همجنسگرا و هم غییر حقوقی چه سیری را طی کرد و چگونه میاینکه این ت

 (1398سوزنچی، )زند ر.ک: ناپذیری میبه کلیت جامعه لطمات جبران
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برخورداری از ویژگی حیا باشد. در روایات اهل بیت ع، نه تنها  - ستاساساً وضعیت جنسی انسان را با حیوان متمایز کرده ا

به حساب های انسان است( )که مهمترین ممیزه« دین»و « عقل»در ردیف برخورداری از « حیا»برخورداری انسان از ویژگی 

.، برترین آنها معرفی شده ای همچون راستگویی و ادای امانت و ..( و در میان مکارم اخلاقی10، ص1: ج1407آمده )کلینی، 

الامتیاز مهم انسان از حیوانات، و اینکه خداوند این ویژگی خاص (، بلکه مستقلا به عنوان یک مابه56، ص2: ج1407)کلینی، 

 ( مورد تأکید بوده است.81ص ،3: ج1403را به انسان عنایت کرده )مجلسی، 

هم فهم و در واقع،  31دهدهای خاصی قرار میان را در حریممحور قرار گرفتن حیا تقریبا تمامی رفتارهای جنسی انس

تک رفتارهای جنسی انسان و نحوه راهنمای عمل است در خصوص تکزند و هم متفاوتی از امر جنسی در انسان را رقم می

امحرم، مساله نه تنها روابط اجتماعی زن و مرد را در چارچوب خاصی )محرم و ن« حیا»پرداختن به آنها. جدی گرفتن مفهوم 

کند، بلکه حتی در خصوص روابط زوجین با هم، و حتی هنگام وقوع عمل جنسی حلال نیز، مانع حجاب و ...( مجُاز می

دهد که تفصیل این شود و رنگ و بویی معنوی و ماورایی به عمل جنسی میمی محض فروافتادن انسان در ساحتهای حیوانی

چون با درک خاصی دار در انسان است که یک درک فطری و شهودی جهت« حیا»، در واقع 32طلبد.مساله مجال دیگری می

دارد. البته به خاطر غلبه دهد و از برخی از امور برحذر میرا به سمت و سوی خاصی سوق میاز امر جنسی همراه است، انسان 

 ی برساختی و غیراصیللشعاع فرهنگهااجریان اعتباریات در زندگی انسان، این امر فطری و شهودی ممکن است تاحدودی تحت

تواند روند انحراف جنسی انسان را به وی نشان دهد و گاهی است که فعال کردن آن همواره میقرار گیرد؛ اما به هر حال تکیه

 او را به سمت مسیر صحیح بکشاند.

 (؟عدالت محوریت مودت یا. ثمره نهایی: تفاوت بنیادین خانواده با نظامات اجتماعی )6

اشاره شد که غلبه اعتباریات در زندگی انسان، بُعدِ فرهنگی خاصی به زندگیِ او بخشیده که از این جهت آن را از  

در ساحت جنسی انسان موجب شده که نهاد  اقتضائات خاصافزاییم که وجود وضعیت حیوانات متمایز کرده است؛ اکنون می

شود. این وضعیت خانوادگی، که به که نظیر آن در هیچ حیوانی مشاهده نمیخانواده، امتیاز خاصی در حیات انسانی پیدا کند 

                                                           
داری است، چنانکه عفت پیشه خویشتن زیرا عفت عمدتا بار سلبی دارد و از جنس«. عفت»قرار دادم نه « حیا». توجه شود که محور را  31

های متون لیدواژهکهای ایجابی دارد؛ و در هم بار سلبی و هم رهنمون« حیا»معناست؛ اما کردن در خصوص روابط جنسی بین زوجین بی

 دینی هم عامتر و فراگیرتر از کلمه عفت به کار رفته است.
( فروید را به 2016، )عبدالرحمن« آوارگیِ پسا سکولاریسم اخلاقی»در کتاب  . طه عبدالرحمن، متفکر مراکشی معاصر بعد از اینکه 32

می به وضعیت جنسی ( کوشید نگاه اسلا2017)عبدالرحمن، « دین حیاء»های اخلاق نقد کرد، در کتاب کنندگان پایهعنوان یکی از سست

 در قبال نگاه فرویدی رایج در غرب بازسازی کند.« حیا»را ذیل مفهوم 
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قراردادی[، بقدری برای نیمه-طبیعی]یا به تعبیر بهتر: نیمه 33«قراردادى-اجتماعى است طبیعى»تعبیر برخی از معاصران، 

لاف روند طبیعیِ غریزه و فطرت خواهند به انجام رفتارهای خکند که حتی کسانی که میآفرینی مییابی انسان نقشهویت

سازند و از  و انسانی موجه« خانواده»و « ازدواج»کوشند کار خود را تحت پوشش تعابیری مانند می )مثل لواط( اقدام کنند،

های سازمان»با « خانواده»کنند. توجه به تفاوت بنیادین تعابیری مانند ازدواج همجنسگرایان و خانواده همجنسگرا استفاده 

های اجتماعی در پی دارد که در گذاریاقتضائات فراوانی در فهم مسائل حقوقی و اخلاقی، و حتی در مقام سیاست« اجتماعی

( مهمترین آنها این است که حتی اگر بپذیریم که مهمترین قانون 1393ام. )سوزنچی، جای دیگری به برخی از آنها اشاره کرده

پردازد و از همگان دار است قانون عدالت است که به تعیین دقیق حد و مرزها میهکه تنظیم روابط اجتماعی بشر را عهد

، در عرصه خانواده، مهمترین قانونی که تنظیم و به حد و مرز دیگری وارد نشوند خواهد که در حد و مرز خویش بمانندمی

( است، که از اعضای 21روم/« ودت و رحمتم»دار است قانون عشق )یا به تعبیر قرآنی آن: روابط خانوادگی افراد را عهده

بردارند و همه خود را عضو یک پیکره و مکمل همدیگر تا حد امکان بین خود را  اعتباری خواهد حد و مرزهایخانواده می

وضعیت ها و روابط خود با سایر اعضای خانواده، در تحلیل نسبت 34ببینند، و از این رو، به جای روی آوردن به نگاهی فردگرایانه

های خود را به عنوان عضو یک پیکر مورد توجه قرار دهند؛ عضوی که حیات و هویتش در درجه اول در گروی و دلخواه

تواند زمینه واقعی ای میخرد. چنین خانوادهحیات و هویت کل پیکر است؛ و گاه برای حفظ کل پیکر، آسیبی را به جان می

ربط نباشد که قرآن کریم هم وقتی را فراهم آورد و شاید بیامت( تعبیر دقیقتر:  )یا بهگیری روابط متعالی در جامعه شکل

دار ای است که تنها در افق خانواده معنیکه واژه -« برادر»ایمانی را تصویر کند، از واژه  امتخواهد اوج روابط بشری در می

مومنین با هم فرماید: های فردگرایانه دارد؛ میکه ریشه در نگاه« مساوی»و « برابر»هایی همچون کند، نه واژهاستفاده می –است 

 فرماید که مومنان با هم برابرند.(؛ و نمی10؛ حجرات/إِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ إخِْوَةبرادرند )

 بندیجمع

انسانی است؛ و هم صِرف ظرفیت نیست،  و گرایشات عظیم برای رفتار یقبول ساحتی به نام فطرت، که هم حاوی ظرفیت

های عظیم انسانی )که دغدغه تواند در عین فراهم کردن امکان تبیین تنوعای نیز در آن نهفته است، میگیری واقعیبلکه جهت

در ما را ونه حقیقت متعالی برای انسان گرایی و انکار هرگگرا و هرمنوتیکال بود(، از افتادن به دام نسبیاصلی جریانات تاریخ

 ضرورتی ندارد کهشود و د؛ و در نتیجه، در عین حال که قبول تنوع رفتارهای آدمی، و لحاظ اراده در آنها حفظ میدارامان ب

تیم که همه ناگزیر هم نیس یِ پوزیتیویستی شرح داده شود،مکانیکنظرانه قوانین علّی شبهرفتارهای انسانها صرفاً در ساحت تنگ

                                                           
ررات از جانب نى حد متوسطى است میان یک اجتماع غریزى )مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و حقوق و مقیع 33

 یعى و غریزى دارد(طبیعت معین شده و امکان سرپیچى نیست( و یک اجتماع قراردادى )مانند اجتماع مدنى انسانها که کمتر جنبه طب

 (12ص :1369 ،ی)مطهر

34 . individualistic 
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شمول در ساحت وجود انسان، و رقم های جهانامکان پرداختن به عرصه ابعاد فرهنگ را برساختی محض بشمریم، و در نتیجه

های متعددی که در جریانات غربی غیرقابل نظریه فطرت ما را از دوگانه گردد.خوردن علم، به عنوان ساحتی فراگیر میسر می

و اراده؛ حقوق طبیعی و حقوق قراردادی؛  تعینی محض؛ نفس و بدن؛ علیتمندی و بیروح؛ ماهیت ماده و) نمودمیجمع 

شوند؛ و از این رهگذر افقی متفاوت برای فهم تنیده میدهد که اینها چگونه درهمرهاند و نشان می( می؛ و ...آزادی و سرکوب

 نهد.وضعیت جنسی انسان پیش رو می

م چند تفاوت مبنایی مهم را در عرصه فهم و تبیین مسائل مربوط به جنس و جنسیت رقم جدی گرفتن فطرت، دست ک

کند، اما کاملا برساختی نیست و بروز پیدا میو تحت تاثیرات محیطی های جنسیتی، اگرچه با تربیت تفاوتزند: اول اینکه می

بندوباری گرفتار ر جنسی، در چنبره دوگانه سرکوب/بی. دوم اینکه در مواجهه با امبسیاری از آنها ریشه در متن واقعیت دارد

توان از ظرفیت امر جنسی در تعالی انسان هم بهره جست، و در عین حال چرایی پیدایش تنوع عظیم شویم؛ بلکه مینمی

اده را زوجیت انسان و تشکیل خانولازم نیست که  های انحرافی در وضعیت جنسی انسان را هم تبیین کرد. سوم اینکهگرایش

. در چنین کندقراردادی پیدا مینیمه -طبیعیصرفا از یکی از دو منظر طبیعی یا قراردادی بنگریم؛ بلکه خانواده ماهیتی نیمه

به عنوان یک امر متمایزکننده جدی انسان و حیوان در عرصه مسائل جنسی، « حیا»ای در فهم جنس و جنسیت، فضای معرفتی

مبنای تحلیل مسائل خانوادگی و روابط زن و مرد، نه صرفاً افق عدالت، بلکه  و یابدمحوریت می در تحلیل بسیاری از رفتارها

قوانین اسلامی، نه صرفاً برای حد و مرز گذاشتن بین افراد و  شوددر نتیجه، معلوم می ؛ وقرار خواهد گرفتافق مودت و رحمت

مودت و رحمت در اعضای خانواده، و به تبع آن، در کلیت نظام  جلوگیری از وقوع ظلم، بلکه برای ایجاد عشق و تقویت رابطه

 اجتماعی طراحی شده است.
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Sexuality and Human nature: 

A step towards an Islamic Theory of Sexuality 

Sexuality theorists in the West are trying to redefine human reality in the light of the 

sexual instinct. But the sexuality theory that is to be based on the Islamic view must 

first be able to redefine human on the horizon of human nature (Fitrat) and show that 

the human sexuality in the light of Fitrat has different meanings and functions. 

In this article, with reference to some of the implications of Fitrat theory against 

Western anthropology, we show some of the practical capacities of Fitrat theory for 

understanding and explaining sexuality in human beings. According to the theory of 

Fitrat, we show that although the environment shapes some gender differences, but 

they are not entirely social construct and many of them are rooted in the context of 

reality. By Fitrat theory, we can explain a great variety of deviant situations Sex in 

human beings. Accordingly, Modesty (haya) as a serious distinction between human 

and animal in the field of sexuality is central to the analysis of many behaviors; and 

family laws will be design in the shadow of the concept of Kindness and mercy, not 

only the concept of justice. 

 

Keys: gender, human nature, sexual theory, sexual instinct, woman, man, family 


